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In the early Islamic centuries, Muslims used a variety of terms to 

describe the visual arts, which are recorded in early lexicographical 

sources. They often employed synonymous words to explain meanings 

without providing clear distinctions between them. Analyzing the 

meanings of these terms and paying attention to their differences can 

offer a clearer understanding of how Muslims in the early Islamic 

period perceived visual arts. This study investigates which terms were 

used in connection with the visual arts and how these terms were 

defined in early lexicons. What semantic differences existed among 

them? Terms such as barqash, tazwiq, raqsh, raqt, raqm, raqn, zukhruf, 

qarmat, naqsh, namsh, namq, namnama, and washi were used to 

represent the depiction of living beings. The findings show that some of 

these terms originally referred to images, while others initially had non-

image meanings but were also applied to depict images. These terms 

can be categorized semantically according to their relation to imagery: 

in some, representing living beings predominates, while in others, 

meanings unrelated to depicting living beings—such as ornate 

decoration, pattern-making techniques, color quality, and intricacy—
dominate. These terms were generally used in the sense of adorning 

and decorating, and since some types of decoration involved images of 

living beings, they gradually came to be used in the sense of 

representing living beings. 
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   2یافشار یمرتض | 1 پرهمت نیمحمد حس
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   چکیده اطلاعات مقاله
 پژوهشی -علمی نوع مقاله:  

 

 20/10/1402دریـافت: تاریخ

 25/11/1402تاریخ بازنگری: 

 28/11/1402تاریخ پذیرش: 

 10/04/1404تشار: تاریخ انـ
 

  ها:کلیدواژه

 ،یمعناشناس

 ،یبصر یهنرها 

 معنا،هم یهاواژه 

 .یاسلام  نینخست یهاسده 

واژگان متعددی را بررای تویریه هنرهرای  های نخستین اسلامیمسلمانان در سده  
هرای اند و معمرو  ا  واژهبرشرمرده اند که در منراب  غوروی متقرد  به کار برده بصری
کره هریت توحری  انرد بردون  نهرا اسرتداده کردهنا بررای تویریه معنرای واژهمعهم

ها و تحلیل معنای این واژه ها ارائه دهند.ی تداوت میان معنای  نای دربارهکنندهروشن
ی نگرر  مسرلمانان در توانرد تصرویر روشرنی ا  نحروهتوجه به تداوت معنایشران می

رو ی بصری در اختیار بگذارد. پژوهش پریشهای نخستین اسلامی نسبت به هنرهاسده
های نخستین چه واژگانی را در ارتباط برا مسلمانان در سدهپردا د که به این مسئله می

مناب  غووی متقد  در چه معنایی به کار  اند و این واژگان درهنرهای بصری به کار برده
هرای رسرد واژهنظرر میچه تداوت معنایی با یکردیگر دارنرد؟ بره این واژگان اند؟ رفته

برَقَش، تزَویِق، رَقش، رَقط، رَقم، رَقن،  ُخرفُ، قَرمَطَ، نقَش، نَمش، نمَق، نَمنَمَر،، وَشری 
دهد برخی ا  اند. نتایج پژوهش نشان میدر معنای با نمایی تصویر جانداران به کار رفته

ر تصرویر این واژگان در ایل به معنای تصویر و برخی دیگرر در ایرل بره معنرای  یر
اند. این واژگان در نسبت با مدهو  تصویر به هستند اما در معنای تصویر نیز به کار رفته

هرا معنرای با نمرایی تصرویر شوند که در شماری ا   نچندین دسته معنایی تقسیم می
جانداران ایاغت و  لبه دارد و در برخی دیگر معنایی  یر ا  با نمایی تصرویر جانرداران 

ها  لبه ی پر  رق و برق یا چگونگی ایجاد نقو  و کیدیت رنگ و ظرافت  نمانند  رایه
اند و ا  کردن استداده شده نیی راستن و تز یواژگان معمو  در معنا نیا و اهمیت دارد.
 ریتصرو ییبا نما یانقو  جاندران بوده، به مرور در معن ناتییا  انواع تز ی نجا که برخ

 اند.جانداران به کار رفته

(، 2) 50 ،سخن تاریخ. یاسلام نینخست یهادر سده یبصر یواژگان هنرها یمعناشناس(. 1404) یمرتض ،یافشارو  نیپرهمت، محمد حس: استناد

184-164. http//doi.org/ 10.22034/10.22034/SKH.2023.16373.1429 

 
 .سندگاننوی ©.                                  هی)ص( اغعاغمیناشر: جامعه اغمصطد

                                              

امرا  براقر و امرا  یرادق  یهرا: نسربت  مو ه یتشر انیرهنرر در ب»یسرنده اول برا عنروان . این مقاغه مستخرج ا  رساغه دکترری نو 1

 به راهنمایی نویسنده دو  در دانشکده هنر دانشگاه شاهد است.« شیبا هنر دوران خو همااغسلا یعل
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 مقدمه و طرح مسئله

ی هنرهرای بررری ن برای آشنایی با دیدگاه مسلمانان در قررنن نسسرن ا امر می دربراره     
ی مسرلمانان اب شرناتنی آنران وررنرا دارد ی رای اندی ر برای نزدیک شدن بر  نرررز بییایی

هرا ن توهر  بر  ایرا ناژهشان بررمی شود. تحل ل معنرای طریق تحل ل معنای ناژگان مورد امنفاده
های ی نرررز مسرلمانان در مردهتوانرد تررویر رنشرنی اب نحروههرا میرابط  ن تفانا معنرایی آن

 نسیت ب  هنرهای برری ن مفهوم ترویر در اتن ار برذارد. ام مینسسن ا 
انرد امرا های منعددی برای توص ف هنرهای برری ب  کرار رین ناژه منقدم در منابع لغوی      

معنرای آن امرنفاده ب  نر منابع لغوی منقدم برای توور   معنرای لفرز اب ناژگران منرراده یرا ه 
آم زی نقوز(، نَشری مث  برای توو   معنای نَمْنَمَة اب ناژگان نَقش )حک کردن ن رنگاند؛ کرده

 )نوشرن )گلدار ن رنرارنگ(، بَترُیَة )تزی ا ن ط کراری(، رَقرش )نقروز گ راهی ن نیراتی(، تَنم  رق 
رمَطَة )نقوز  در ه  تن ده ن یاصل 

َ
 د.انراندک م ران نقروز( امرنفاده کرده نراریا ن منقوز( ن ق

هررای لغررت اب ( همچنرر ا یرهنگ70: 17ج ،1414؛ بب رردی، 593 :12ج ،1414منظررور، )ابا
م نقاا بینت ن حسرا بر  معنرای آرامرنا ن ن خومراتنا بررای تی ر ا معنرای ناژگران مررتی  برا 

ها ی تفانا م ان معنای آنای دربارهکنندهاما ه چ توو   رنشا 1اند.برری ب  کار برده هنرهای
 اند.ارائ  نخرده

ایا پژنهش با هده شناتت ناژگان مرتی  با هنرهای برری ن بابشنامی تفانا معنای م ران 
را در ارتیاط برا  یچ  ناژگان ا نسسن یهاپردابد ک  مسلمانان در مدهها ب  بررمی ایا مسئل  میآن

انرد  بر  کرار رین  ییمنقدم در چر  معنرا یناژگان در منابع لغو  ایاند ن اب  کار برده یبرر  یهنرها
های دارند  در ایا پژنهش با مراهع  ب  شماری اب یرهنگ رریخدیبا  ییناژگان چ  تفانا معنا ایا

یق، رَقش، رَق ، رَق ،ناژه2لغت ببان عربی، ش، تَزن 
َ
ررمََ ،قرا، بُتررُه، رَ  های بَرق

َ
نَمرش،  نَقرش، ق

در  مرس  بر  منظرور آشرنایی برا نحروه کراربرد ایرا ناژگراننَمق، نَمنَمَرة، نَشری امرنسراج شردند. 

                                              

هررای تَررزیین، تَحسررین، . واژه392 :15ج ،؛ همرران593 :12ج ،؛ همرران132 :9،ج1414منظررور، های بیشررتر نررب: ابن. برررای نمونرره 1

 تَحبیِر،تنَجیِد به معنای  راستن و نیکوساختن اشاره دارند.

تاغیه خلیل بن احمد فراهیدی متوفای « اغعین»های متقد  عربی مراجعه شده است که عبارتند ا : کتاب . در این پژوهش به فرهنگ 2

هرر ق؛  370تاغیه محمد بن احمرد ا هررم متوفرای « تهذیب اغلو،» هر ق. 321درید متوفای تاغیه ابن« جمهرة اغلو،»هر ق؛ 170

مدرردات لغدرا  »هرر ق؛.  398تاغیه جوهری متوفای « اغصحاح»هر ق؛  395تاغیه احمد بن فارس متوفای « معجم مقاییس اغلو،»

هرر ق؛ همننرین دو  458ای سیده متوفرتاغیه ابن« اغمحکم و اغمحیط الأعظم»هر ق؛  401تاغیه را ب ایدهانى متوفای « اغقر ن

هرر ق کره 1205تاغیه مرتضی  بیردی متوفرای « تاج اغعروس»هر ق و  711منظور متوفای تاغیه ابن« غسان اغعرب»فرهنگ غوت 

 ها گرد وری، با نویسی و با پژوهی مناب  غووی متقد  بوده است.مبنای  ن
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با امنفاده اب نرم ایزار  های نسسن ا ام می ب  آیاا قرآن ن منون حدیثی ش ع  مراهع  شد نمده 

هایی اب ر م ان احادیث انجام شد ن نمون ، هسنجوی ایا ناژگان د5/3هامع الاحادیث نور نیرایش 
 کاربرد ایا ناژگان در قرآن ن احادیث ارائ  گردید.

 
 پیشینه

شنامری ن بر  اصط  « اصرط حاا عرب رة لفرا النررویر»در کنرا  ( 1948)ب ر یارس      
یابی اصرط حاا هنرر پرردابد. ان برا هرده ری ر گزینی ناژگان مرتی  برا مفهروم تررویر میمعادل

گزینی ن تطی رق دق رق بررای ناژگران ن مفراه   منعرددی کر  اب م می در ببران عربری ن معرادلا
اصرط   مررتی  برا هنرر  100یرهنگ غربی ب  ببان عربی نارد شده بود، یهرمنی شامل ب ش اب 

( در ترهمر  کنرا  1944یرانسروی یرراه  آنرد. احمرد محمرد ع سری ) -ترویر ب  دن ببان عربری
عربری مررتی  برا  –نام  مسنرر انرل سری تال ف موری  دیماند، نسسن ا ناژه« ةالفنون الام م »

نام  شامل تمام ناژگان مرتی  با مفهروم تررویر اصط حاا هنر ام می را ارائ  داد. الین  ایا ناژه
انرل سری  -ای عربرینام ن ز ناژه« ینون النرک ن عمائره »( در ترهم  کنا  1987نیود. ع سی )

نامر  را برا عنروان ی ایا دن ناژهمنا گسنرز یاین  1992ناژه گردآنرد. ان در مال  650 م نمل بر
های مسنلرف هنرر ی دیررر در بم نر ناژه 1400ن با ایزندن ب ش  1«مرطلحاا الفا الام می»

معجر  الخلمراا المررطلح ة یری »( در کنرا  2014ام می منن ر کرد. ممدن  محمد تسارة )
با مراهع  ب  یرهنرگ منقردم لسران « رة نالاقنراد نالعسخریة نالفنون نالریاوةلسان العر ؛ الادا

بندی موووعی ناژگان ن اصرط حاا مررتی  برا هنرر پرداتنر  نشرماری اب ناژگران العر  ب  دمن 
 نماید. مرتی  با مفهوم ترویر را ارائ  می

لغوی ن اصط حی ناژگران بس اری اب منابع یقهی در ارتیاط با حرمت صورترری، ب  بررمی      
گ ررد. کمنر مورد توه  قرار می هنرهای برریاند اما مایر ناژگان مرتی  با صورا ن تمثال پرداتن 

پرردابد کر  تمایز ایا مقال  در ایا امت ک  ب  مایر ناژگان پر بسامد ن مرتی  با هنرهای بررری می
گزینی ر گررردآنری ن معررادلهررای انجررام شررده بررپژنهشاند. هررا ب رران ن رردهدر دیرررر پژنهش

کمنرری اب  تعرداد انرد؛ یرااند ن ب  ب ان تفانا معنایی ایا ناژگران نسرداتن اصط حاا تمرکز داشن 
رن برای نسسن ا برار در اند. پژنهش پ شاند ن ب  مجموع  آنها نسرداتن ناژگان را مد نظر قرار داده

ا معنایی شمار قابل توههی اب ناژگان مررتی  برا بندی، تی  ا معنا ن ب ان تفانببان یارمی ب  دمن 
 پردابد. می هنرهای برری

                                              
 نتشر شده است.به زبان فارسی م« واژگان هنر اسلامی». این کتاب با عنوان  1
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 واژگان هنرهای بصریمعنایی هم

هایی هسنند ک  در ظاهر لفز برا هر  تفرانا دارنرد امرا در معنا یا منراده ناژهناژگان ه          
ایی تال ف کرده بودنرد معنهایی با موووع ه معنا با ه  شیاهت دارند. لغویان منقدم هر چند کنا 

با ع سری الرمرانی . بررای نسسرن ا برار علری1ای نداشننداشاره« منراده»اما آشخارا ب  اصط   
صراحنا بر  اصرط   « الالفاظ المنرادیة ن المنقاربة یی المعنی»( در کنا  هجری 384)منویای 

معنایی ی ه درباره مسالف منقدم عر ، دن دیدگاه موایق ن لغویاندر م ان  کند.منراده اشاره می
شنامران معاصرر معنایی )تراده( نهود ندارد. بر ا ببانتعریف دق ق ن رنشنی اب ه نهود دارد اما 

 .پذیرنردمعنایی ن ت راب  کامرل را نمیها ه معنایی هزئی اتن یی نهود ندارد بلخ  آنی ه درباره
معنرایی هزئری منقردم غالیرا منظرور ه هرای تروان در یرهنگبنابرایا می (1425نک: نجاریان، )

 معنایی کامل بس ار ک  اتفاق ایناده امت. بوده ن ه 
ش، تَزن   یهاناژهتوان گفت در بر ایا اماس می

َ
ررمََ ،  ق،یبَرق

َ
رَقش، رَق ، رَق ، رَقا، بُترُه، ق

ایی نهرود دارد. تر ارتیراط معنرمعنایی هزئی یا ب  تعی ر درمتی، ه نَقش، نَمش، نَمق، نَمنَمَة، نَش
های لغرت منقردم در ببران عربری ایا پژنهش با تخ   بر رابط  معنایی م ان ایا ناژگان در یرهنگ

 ی هنرهای برری بسردابد.قرد دارد ب  بررمی تفانا معنای ایا ناژگان در محدنده
حر  هنرهای میننی برر شرخل ن طرر  هسرنند کر  یا هنرهای دیداری،  2هنرهای برری     
. کاربرد اصط   هنرهای برری ب  منظور اهننا  اب تفخ ک هنرر دهندرا مساطب قرار میب نایی 

بییا ن هنر کاربردی امرت. همچنر ا هنرهرای بررری دق قرا منرراده هنرهرای تجسرمی ن سرت. 
تعی ر هنرهرای  (658، 1393)پاکیاب،  .تر امتمعنای هنرهای تجسمی در هنرهای م  بُعدی رایج

آثرار یا هنرهرای میننری برر طرر  ن شرخل، ن ا هجری، هنرهای برری های نسسدر مدهبرری 
یرانانی در هامع  ام می داشن  ک  عموما م نمل بر ترانیر انسان ن ح وان یا نقوز دیررر بروده 

 آید.ی هنرهای برری ب  شمار میدر بمرهک  
هرای مسنلرف بنابرایا بر مینای رناب  معنایی ناژگان هنرهرای بررری ن برر امراس کاربرد     

 :بندی کردهای هنرهای برری را در چند بسش دمن ناژهطر ، شخل ن رنگ در معنای ان، 

                                              

 216تراغیه ایرمعی )« ما اختلره اغداظره و اتدقرت معانیره»معنایی عبارتند ا : ی همهای تاغیه شده درباره. ا  جمله نخستین کتاب 1

ترراغیه ابررن « اسررماا اغحیرر،»و « اسررماا ا سررد»هجررری(؛ دو کترراب 285اغمبرررد )« مررا اتدررق غدظرره و اختلرره معنرراه» هجررری(؛ 

 هجری(. 384بن عیسی اغرمانی )تاغیه علی« ا غدا  اغمترادف، و اغمتقارب، فی اغمعنی»اب هرجری(؛ کت370خاغویه)

 
2 . Visual Arts 
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 .ها آرامنا پر برق ن برق غلی  داردبتره ن تزنیق ک  در معنای آن. 1 

ها آرامنا ن چرونری ایجاد نقروز یرا ک ف رت . نقش، برقش، رقش ن رق  ک  در معنای آن2 
  .رنگ نقوز اهم ت دارد

ها آرامنا پارچ  ن لیاس با رنگ، تطوط، نقروز نشی، نمش، نمق ن رقا ک  در معنای آن .3
 ن گاهی ترانیر هانداران اهم ت دارد. 

ها آرامنا ن نرراریا کرردن کنرا  ن نوشرن  برا رنرگ ن . رق ، قرم  ن نمنمة ک  در معنای آن4
 توه  امت.  نقش ن ترویرگری کنا  با ظرایت ن دقت در کاربرد رنگ ن نقوز مورد

 ی پر زرق و برقهاآرایه

  زخرف

در اصل ب  معنای ط  بوده اما ب  مرنر هر نوع آرای  ن بینرت بر  « هرخب»اب ری   « بُتْرُه»     
بر  معنرای « مُزَتررَه» انرد. اب همر ا ری ر  ناژهکار رین  در آرامنا تان  یا نمایل را بترره نام ده

مر ده، )ابا .همع آن امت« بَتار ه»ب  معنای آرای  ن « بَترُیَة» ناژهشده ن ط کاری شده یا آرامن 
شنامان معنقدند بُترُه یعنی هر نروع آرایر  ن بینرت ن در معنرای ( اما برتی لغت336 :5، ج1421

( چنانخرر  338: 4ج، 1409)یراه رردی،  .ها ن ررز برر  کررار رینرر  امررتطر  برر  عنرروان یخرری اب آرایرر 
ان» هرا بر  آرامنند ن برای ب  کراربردن ایرا رنگهایی بوده ک  با آن دیوارها را مین ز نام رنگ« مَمَّ

اند. بتره در معنای مجابی، بییا هلوه دادن ن آرامنا مرسنان امرت؛ مرسنانی بتره تعی ر کرده
 ک  ظاهری آرامن  ن محنوایی پوچ ن ناصوا  دارد. 

 (ζωγραφιάی )ل آن را برا ناژهمعنرای آرایر  ن اصر شنامران بترره را بر برتی اب ناژه    
zographia داننررد؛در ببرران یونررانی مرررتی  می «zo » یعنرری ح وانرراا ن«graphia » یعنرری

کردن نقروز هانرداران امرت. ب  معنای ترم  « zographia»کردن، پ کردن ن ترم  نقاشی
معنای بترره را برا  اند نمس  مردمان عر  ب  مرنر ن در اثر کثرا امنعمال اب ایا معنا غایل شده

بتره تغ  رر شرخل یاینر  ( برتی ن ز گمان دارند 131، 1990)ظاظا،  .اندهای دیرر درآم سن آرای 
رینر  ای مریانی یا آرامی ن ب  معنای رنگ ارغوانی درت ان بوده ک  اغلب در تزی ا ب  کرار میناژه

 (228، 1383)هفری،  .امت
  آمده ن ب  ایا معناها اشاره دارد: آرامن  شردن بمر ا برا چهار مرتی  در قرآن کری« بُترُه»     

های آرامن  شرده تان  (،112)انعام:  ک م باطل ن ب هوده (،24)یون : های طی عیها ن آرای گُل
یعنری اب مررال  غ رمنعراره ن  (93)امررا: ن تان  یا اتاقی ماتن  شده اب ط   (36)بتره:  با ط 
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( بر  نظرر 397، 1412اصرفهانی، )راغب. ا با ط  آرامن  شده باشردغ رورنری ماتن  شده باشد ی
 .های بیاد امرتشنامان، بتره در قرآن ب  معنای هر چ ز پر برق ن برق ن دارای آرای برتی اب ناژه

 ( 228، 1383)هفری، 
در احادیث ش ع  کاربردهرای مسنلفری اب هملر  مروارد دیرل دارد: آرامرن  « بُترُه»ی ناژه     

(، بییرراهلوه دادن مررسا باطررل ماننررد مررسا گمررراه 449: 6ج، 1429)کل نرری،  به ررت شرردن
شود ن همچون دره  مسی ک  آبخاری نقرره شرود ای اب کنا  تدانند آرامن  میای ک  با آی کننده

: 1ج،1371یعنی درنن آن مانند ب رننش اربز ندارد؛ درننش تهی ن ب رننش آرامن  امت )برقری، 
(، یا مرسنان شر طان 173: 1ج،1429)کل نی،  مسالف مسا تداآرامن  ن  (؛ مسا باطل ن230

هُ »کند. همچنر ا تعی رر ک  یربندان آدم را با ظواهر بییا ن یریینده گمراه می نَْ ا بَتَرار  کنایر  اب « الردن
 های پر برق ن برق دن امت.آرای 

شرده یرا نقرره کراری شرده ریبُترُه برای اشاره ب  تزی ناا معماری ن ب  معنای آهرر ط کا     
آمده امرت. یخری اب مرواردی کر  در تزی نراا مسراهد اب آن نهری شرده، ترزی ا مسرجد برا طر  یرا 

)قمری،  آل نعل  الل پ رامیر صرلیدر منابع یقهری برا امرنناد بر  حردیثی اب ط کاری مساهد امت. 
ت. برتری اب یقهرا ن رز ، امنفاده اب ط  در تزی ا مساهد حرام دانسن  شرده امر(305: 2ج، 1404

ومری، ط) .انداند ن هرگون  تزی ناا مسرجد را حررام شرمردهبتره را ب  معنای کلی تزی ناا دانسن 
 (160: 1ج، 1387

نما ن پر برق ن برق ن معمولا اب هن  ط  یرا ای توزتوان گفت بُترُه آرای در مجموع می     
پوشراند در حرالی کر  امخران دارد براطا آن یی ب رننری ظراهر را مآبخاری ط مت ک  مانند لایر 

 ناتوشایند باشد.
ی غ ر ورنری ک  برای تزنیر ن یرییخراری بر  ب  اعنقاد برتی اب محققان، بُترُه یعنی آرای      
رند اما ب  مرنر در معنای هر نوع آرای  امنفاده شرده امرت. الینر  مطلرق بینرت یرا آرایر  بر  کار می

ای رند. ط  ن ز آرایر تره اب همل  مرادیق غ رورنری آن ب  شمار میمعنای بتره ن ست بلخ  ب 
ای کر  برا رمراند. بترره در مرسا یعنری کر م ب هرودهغ رورنری بوده ک  نداشننش ورری نمی

 (333: 4ج، 1430)مرطفوی،  .شودالفاظ پر طمطراق آرامن  می

 تزویق

یررق»      بررردن مسلرروط ه رروه ن طرر  برررای در اصررل برر  معنررای برر  کررار « بنق»اب ری رر  « تَزن 
شرود. اب ماند ن ه روه بسرار میط کاری ظرنه یلزی امت ک  پ  اب حرارا دادن، ط  باقی می

ئیَرق»یا « باننق»شده امت. ه وه برای ماتنا رنگ در نقاشی دیواری ن ز امنفاده می اب ری ر  « ب 
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( 150: 10ج، 1414منظور، )ابا .داردبنق ب  معنای ه وه بوده ن اب ایا رن با تزنیق ارتیاط معنایی  

ی آم سن  برا طر  در ترزی ا کرردن ن آبخراری برا بنابرایا اصل در معنای تزنیق، ب  کار بردن ه وه
( ب  مرنر تزنیق در معنای هرگونر  ترزی ا ن آرامرنا ن نقرش 37: 3ج، 1404یارس، )ابا .ط مت

ق»داده ها ن تزی نراا را انجرام مریای انداتنا بدنن کاربرد ه وه ب  کار رین  ن ب  کسی ک  آر  « مُرزَنق
رمد تزنیق ابندا در معنای ترزی ا ن نقاشری کرردن ب  نظر می (187: 9،ج1421. )ابهری، اندگفن 

ها ب  کار رین  ن بعد معنایش تومع  یاین  ن هرگونر  نقاشری رنی دیروار یرا کنرا  ن حنری مقف تان 
ةا»آرای رری بنان را ن ز شامل شده امت. 

َ
نَق هایی اند ک  اب رنگهای چوبی بودهنقاشان مقف« لزَّ

ان»برر  نررام  ررد»های چرروبی یررا ها رنی مررقفبرررای ک رر دن آرایرر « مَررمَّ . کردنرردامررنفاده می« رنَای 
شنامان برا توهر  بر  کراربرد تزنیرق در احادیرث اهرل برتی اب لغت (274: 7، ج1409)یراه دی، 

گری ن دلیسنری ب  دن را دارند ن آن را اب مرادیق اشرایی منت، بر معنای ط کاری تاک د ب  نری
 (319: 2، ج1367اث ر، . )ابادانندمی

ب  تزی ا کردن ن آرامنا « تزنیق الی وا»ای با عنوان در منابع حدیثی ش ع  یرل هداگان      
ران یرا مرتی  با نقاشری کرردن هانردا (229: 13،ج1429)کل نی،  تان  اشاره دارد ن در آن احادیث

 تزی ا کردن تان  با نقاشی هانداران آمده امت. 
ن رز ماننرد بترره ط کراری ارتیراط معنرایی دارد. در دنره نل ردبا عیردالملک در « تَزنیرق»     

آل  موره نال م  در دیروار قیلر  برا طر  نراشرن  شرد. چنرد نعل  الل بابمابی مسجد پ امیر صلی
ت یت رم د قرد داشت ط های ایا کن ی  را تارج کند امرا مال بعد نقنی عمربا عیدالعزیز ب  

( 197: 1ج،1415)اصریحی،  .چون مقدار ط ی آن اربز بیادی نداشت اب ایا کار منرره شرد
 ای بر معنای ط کاری امت.  ط  با تعی ر تزنیق عنوان شده ک  قرین  در ایا گزارز کن ی 

 چگونگی ایجاد نقوش یا کیفیت رنگ نقوش

 نَقش

بنائد مانند کندن مو یرا ب ررنن ک ر دن  1در اصل ب  معنای کَندن ن ب رنن ک  دن« نَقش»     
ایجرراد نقرروز بررا کَنرردن یررا « نَقررش»در معنررای  (470: 5، ج1404یررارس، . )اباتررار دلالررت دارد

تتراش دن همراه می راکی رنی نرر ا یرا منیک کاری رنی کراری رنی چرو  یرا کنردهشرود یعنری حخک
                                              

 ن یرا حکران نقرو  روی کار، قلمبه معنای نقََّا  یا منبت« نقََّار»اند. . واژگان نَحت و نقَر برای تراشیدن چوب و سنگ به کار رفته 1

ناعَ،، حرِفَر،، ای جداگانه در ارتباط با هنرهرای یرناعی و پیشرهاین واژگان را باید در مقاغهانگشتر  مده است. تداوت معنای  های )یرَ

 مِهنَ،( مرتبط با  ن بررسی کرد.
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همچن ا ب  معنای ایجاد نقوز رنرارنگ با امرنفاده « نَقش. »1ر لوحی اب هن  مستمنگ یا ه
« نَقرش» (876: 2،ج1988دریرد، . )ابارندکردن نقوز ب  کار میآم زیاب دن یا چند رنگ ن رنگ

آم زی نقوز کاربرد دارد. برتری اب ب  طور کلی در معنای ایجاد نقوز اب طریق حک کردن ن رنگ
دانند چ  اب طریق حک کردن ن چر  را ایجاد ترویر می« نَقش»عاصر، معنای اصلی شنامان ملغت

الینر  در معنرای نقرش ک ر دن تررانیر ن نقروز برا  (13، 1948. )یرارس، اب طریق رنرگ کرردن
ها ن ن خو مراتنا ( ن برطره کردن ع ب358: 6جمنظور، )ابا های بس ار ظریف مانند نَمنَمَةت 

از( »470: 5جیارس، )ابا .)تَحس  ا( آمده امت ی نقرش ن بر  معنرای ص غ  میالغ  اب ری  « نَقَّ
قاشَررة»کنررد؛ پ  رر  ان را کسرری امررت کرر  نقرروز را رنی مررطو  مسنلررف حررک می ن ابررزار ان را « ن 

نقاز» از»الین   (256: 8، ج1988درید، . )ابانامندمی« م  امرنبه در ببان عربری معاصرر بر  « نَقَّ
ان»معنای  راز میکسی امت ک  دیوارها را رنغا یا رنگ مییا « دَهَّ . گوینردبند. ب  ترویرگر ن رز نَقَّ

ن همررع آن « نَقَررشَ »مررردر « نَقررش»ی ناژه (13، 1948؛ یررارس، 1282: 3، ج1966)الیاشررا، 
 ن ب  معنای نوشن ، کن ی ، شخل ن ترویر نقاشی شده ن نقش ن نرار ب  کار رین  امت. « نُقُوز»

نقاتش در احادیرث شر ع  بر  تررانیر دن بعردی ن ب  رنر بر  نوشرن  ن نقروز ن م « نَقش»     
ن  زونقررایررا  (32: 1، ج1407. )طومرری، السرر م اشرراره داردانر ررنر پ ررامیران ن ائمرر  عل ه 

 یرا (92: 13،ج1429)کل نری،  ها معمولا دکرهای مرتی  با نام ن صفاا تدانند ن شرهادت انوشن 
. ن اب نقش کردن ترانیر هانرداران نهری شرده امرت (94مان، )ه گل ن ه ل نقش شدهب  ندرا 

های تاریسی آمده ک  رنی نر ا انر نر دان ال نیی، الین  در گزارز (10: 4، ج1413بابوی ، )ابا
نقرش ن م رنقاتش در  (373: 5،ج1375. )طریحری، مردی ن سن  م ان دن ش ر ترویر شده برود

برگرر ن  پ  ر  ،(70: 7، ج1429)کل نی،  ی ط  ن نقرههاموارد دیرر ب  ترانیر ن نقوز رنی مخ 
از ن ایجاد کردن نقوز رنی ط  توم  ان نراشنا کن یر  رنی مرنگ؛  ،(412: 10)همان، ج نَقَّ

قْش ي النَّ جْر   ی  السر م ، نقرش کرردن آیراا قررآن ن نرام ائمر  عل ه (82: 1،ج1385)مغربی،  الْح 
آم زی شرده در دیروار نقوز گچیری ن رنرگ ،(365، 1411)طومی،  توم  نقاز رنی لو  چوبی

: 13، ج1429)کل نری،  ن ظررنه برا تزی نراا ط کراری (230، 1409هعفر، با)علی قیل  مسجد
پرردابد. بنرابرایا ناژه نقرش در یقرراا اشاره دارد امرا در ه چخردام بر  هزی راا نقروز نمی (322

هسام مست مثل منگ، یلز، گرچ ن چرو  حدیثی ب  معنای کندن ن تراش دن نقوز رنی مواد ن ا
 اشاره دارد.  

                                              

گیرر )نرب: دیمراد، قرار می Engravingکاری شده معادل برای اشاره به غوح چاپ کنده« نقش»ی . در  بان عربی معایر نیز واژه 1

 (.Engravingذیل مدخل  109: 1392ان، ؛ مر ب322: 1982
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 بَ    

َ
طشرق

َ
 ، رَقش و رَق

َ ة»     
َ
بر  برا  « زقر »های گونراگون امرت. اگرر ری ر  آم زی چ زی با رنگآرامنا ن رنگ« بَرْق

ن( تواهد بود ن رنرارنگ تَفَعلُل برند )تیرقش( ب  معنای اثرپذیرینا آرامن  ن بر  بمر ا پرر اب شدن )تَزَینا ن تَلَون
َ ت»های رنرارنگ ن ز تعی ر گل

َ
هرای شرود. یرهنگهرای رنرارنرگ آرامرن  شرد( اطر ق می)با گل« تَیَرق

ن بر  کرار برده ( بر  265: 6جمنظرور، )ابا .انردلغت برای تی  ا معنای برق ة تعی رهای تنق ش، تَزَیکا ن تَلَروَّ
َ ة اهم ت نیژهها در معنای بَ رمد رنرارنری ن تنوع رنگنظر می

َ
 ای دارد. رق

ش»     
َ
( یعنی نراریا کردن ن نقرش ن 1007: 3ج)هوهری،« نَقش»معنای منرداه ن ه « رَق

ن « رَقرش»نرار گذاشنا رنی چ زی امت. ب  رنری ک  در آن ت رگی باشد یا ب  رنگ ت ره ن کدر ن رز 
شَ/ تَرق « زقر»گویند. ری   می« رَقَ ة»

َّ
ش( ب  معنای چ رزی را  رنرارنرگ ن در با  تفع ل )رَق

رند. در معنای مجابی ن ز با آ  ن ترا  مرسا گفرنا ن نراریا کردن یا چ زی را آرامنا ب  کار می
رشَ/ تَررق ش»گویند. همچنر ا آرامنا مسا را ترق ش می

َّ
گرذاری در تعی رر اب کنابرت ن نقط « رَق

رش»( اب هم ا ری ر  ناژه 306: 6جمنظور،)ابا .شوندک ی صفح  امنفاده میحرنه ن ت 
َ
رْق

َ
 «أ

های مرف د ن مر اه یرا تالردار باشرد بر  کرار رینر  ب  معنای چ ز رنرارنگ یا چ زی ک  دارای نقط 
َ اء»ی امت. ناژه

ْ
ش، ب  مار دارای تال« رَق

َ
رْق

َ
هرای گوینرد. یرهنگهای م اه ن مرف د میمؤنث أ

رَ ناژه« تَرق ش»تی  ا معنای مجابی  ن برای« نَقش» ناژه« رَقش»لغت برای تی  ا معنای  هرای بَنک
 (1007: 3ج)هوهری،  .اندن بَترَهَ ب  کار برده

     « 
َ
طَة»ن « رَق

ْ
در معنای اصلی ب  ترک ب دن رنگ با یردیرر دلالرت دارد بر  شرخلی کر  « رُق

: 2جس، یرار )ابا .در آن بم نر  باشرد های پراکنردهها بم ن  ن دیرری ب  صورا نقط یخی اب رنگ
های ی مر اه برا نقطر ی م اه یرا بم نر های پراکندهی مف د با نقط ( اما ب  نر درباره بم ن 429

 (269: 6جم ده، المحخ ، )ابا .ی مف د ب  کار رین  امتپراکنده

 آراستن پارچه و لباس 

 وَشی

، 1404، یرارس)ابا در اصل ب  معنای آرامنا ن تزی ا کرردن چ رزی دلالرت دارد« نَشی»     
گویند. نَشی را در معنرای مجرابی ن در ها ن نقوز رنی لیاس نَشی میمعمولا ب  رنگ (114 :6ج

هرای مننروع ن آم زی یعنری کراربرد رنگاند. نَشی در رنگتعی ر اب نقوز غ ر لیاس ن ز ب  کار برده
َ ة» (304: 11، ج1421)ابهری،  ک  دن نقوز رنرارنگ رنگ یرا اهلخر  مرف د در مرط  مر « ش 

َ ة»ب  طور کلی  (298: 6، ج1409. )یراه دی، لخ  م اه در مط  مف د رنگ امت ب  معنرای « ش 
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 رنگ در م ان رنگ یخدمت امت.  لخ 
های مسنلف با یخدیرر یا رنرارنری نقوز های لغت نَشی را ب  معنای ترک ب رنگیرهنگ     

اند. همچن ا برای ب ران معنرای نَشری اب نسن دانسن  ن کاربرد آن را ب  نر در نقوز رنی لیاس دا
ن امنفاده کرده اَ ن لَوَّ اَ، بَیَّ تطوط کوچرک  (392: 15، ج1414منظور، )ابا اندنَمنَ ، نَقَشَ، حَسَّ

توان نقوز پرر کرار ن بنابرایا نَشی را می (359: 6. )همان، جاندنام ده« نَمش»در نقوز نَشی را 
 لیاس دانست.رنرارنگ رنی 

رر »هررای منعررددی دارد؛ لیرراس  نَشرری انررواع مسنلررف ن نام      راه دار یررا راهلیرراس ترر « مُسَطَّ
های مر اه رنرگ، حَی  رر پارچ  یا لیراس پ رم ا برا نقطر « حَیَرَة»(، 288: 7ج، 1414منظور، )ابا

یَررَ » (159: 4. )همران، جراه امرتپارچ  یا لیاس پ م ا برا تطروط راه یعنری پ رراها «ةٍ مُسَرهَّ   ح 
های لیاس یا تطروطی بر  شرخل ت رهرای کوچرک در لیراس پ می با نقوز ت رگون ک  در حاش  

رَة( »309: 12ج، 1414منظور، امت)ابا راه مرف د ن مر اه شری   دار با تطروط راهلیاس ت «  نَم 
مر یرا بیرر )بمس رری،  ريک »( ن 332: 3ج، 1417پومت ن  راه برد یرا تطروط راهلیراس دارای « اَتحَم 

رريک بررا تطرروط راه . شررودراه اب هررن  نرر  طرر  منقرروز میقرمررز امررت. برتررریا نرروع اَتحَم 
رب»ی پر نقش ن نررار ن ز ب  معنای نَشی ن ب  هام « تُلْب( »359: 1، ج1414منظور،)ابا « مُسَلَّ
 (365: 1ج، 1414، منظور)ابا .گویندمی

ل  »      رْط  مُرَحَّ )راغرب،  ت ک  حرکرت کرارنان شرنر رنی آن تررویر شرده باشردای امهام « م 
ای ب  رنگ م اه یا مرخ ن در دن طره آن نقش ن نرار بروده کر  بر  هام « تَم رَة» (347، 1412

 (31: 7، ج1414منظرور، . )اباانردگفن « مُعلَ »ن ب  لیاس دارای ایا تزی ناا « عَلَ »ایا تزی ناا 
ی پارچ  یا لیاس اشاره دارد.  معمرولا عَلَر  در  ز ب  ترانیر هانداران رنی حاش  ن« مُعلَ »ن « عَلَ »

لیاس، ترویر کوچک پرنده یا ح وان دیرری رنی لیاس برود. ایرا تررانیر کوچرک برا نر  ابری ر  
رر الثَرو »شد ن اصط   غ رتالص یعنی آم سن  با پنی  رنی لیاس گلدنبی می : 5)همران، ج «نَ َّ

بردند. امرنبه ن ز ب  گلدنبی رنی لیاس نَشری یرا یا گلدنبی کردن پ راها برای آن ب  کار می (246
 ( 7 ،1948)یارس، .گویندمی« تَطریز»

َ ة»در قرآن کری  ن امده اما « نَشی»      ی بر  معنرای لخر « یزن»ی ری ر م رنقاا  اب« ش 
امررائ ل امرت: ن درباره رنگ گران بنیرنگ در م ان رنگ یخدمت، یق  یخیار در قرآن کری  آمده 

َ ةَ ی ها  ی رنگ دیرری در آن نهود ندارد.یعنی آن گان برد پررنگ ک  ه چ لخ ( 71)بقره:  لا ش 
بررای اشراره بر  لیراس ابری رمی  یرادر احادیث برای ت ی   رنرارنری ن تنوع نقوز « نَشی»   

با لیاس ابری می ن لیاس دارای نشری نهری  اب نمابگزاردن ب  کار رین  ن معمولادارای نقش ن نرار 
تروان گفرت در اینجرا ه  قرارگرینا دییاج، حریر، ابری   ن نَشی می الین  ب  قرین  کنار. شده امت
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نَشی در ایا حردیث  ناژه (413: 6، ج1429. )کل نی، باشدن ز منظور لیاس ابری می دارای نَشی  

ی ب  معنای نروعی ابری ر  امخان دارد ترح ف ناژه زق ی یا لیاس کنان آم سن  با ابری   یا ق  سق
َ
ی ق

 (  60: 4، ج1367اث ر، . )اباباشد
ی پارچ  یا لیراس اشراره ب  ترانیر هانداران رنی حاش  در احادیث ش ع  « مُعلَ »ن « عَلَ »     

. لس م اب نماب توانردن برا لیراس  مُعلَر  یرا لیراس دارای تماث رل کراهرت داشرنندادارد. ائم  عل ه 
معمولا عَلَ  در لیاس، ترویر کوچک پرنده یرا ح روان دیررری رنی  (264: 1، ج1413بابوی ، )ابا

گاهی ایا ترانیر کوچک با نر  ابری ر  غ رترالص یعنری  (372: 2، ج1407. )طومی، لیاس بود
. شرودشده ن پوش دن آن برای بنان در احرام هائز شمرده میلیاس گلدنبی می آم سن  با پنی  رنی

در احادیررث اهررل مررنت در بحررث ترررویر رنی لیرراس برر  نقررل اب پ ررامیر  (344: 2)همرران، ج
مَرا  یري ثَروٍ  نعل  الل صلی

َ
یعنری تررویر کوچرک رنی   (95)المومروعة،  آل  آمده امت: ... إلاَّ رَق

 رَ »برایا لیاس حرام ن ست. بنا
َ
ترویری اب انسان یا ح وان بروده کر  بر  ههرت کوچرک برودن،  « ق

در حردیث  رند.تواند مورد پرمنش قرار بر رد ن صرریا بررای ترزی ا لیراس بر  کرار مریاحنمالا نمی
 آل  نسیت ب  پرده دارای نعل  الل دیرری ن ز پ امیر صلی

ْ
یا تررویر ناکرنش ن ران داده ن آن را  رَق

 (253: 2، ج1367اث ر، . )اباغولی ن توه  ب  دن ا دانسن  امتم باعث دل
توان گفت نَشی نقوز گلدار ن رنرارنری بوده ک  برا نر  ابری ر  یرا طر  برر در مجموع می     

شود. آنچ  در احادیث نخوهش شده هن  ایا نقروز یعنری نر  های یاتر گلدنبی میرنی لیاس
 ابری   یا ط مت ن  نوع نقش ن نرار. 

 ، نَمق، رَقننَمش

هامررت هررای نقرروز ن ترمرر   طررر  کلرری آندر اصررل برر  معنررای ترمرر   ت « نَمررش»     
ها ن راه رنی پارچرر  ن لیرراس ن نقطرر ( برر  نقررش ن نرررار ن تطرروط راه481: 5، ج1404یررارس،)ابا
: 6، ج1414منظرور، )ابا .گویندمی« نَمش»های مف د ن م اه رنی پومت برتی ح واناا ن ز لخ 

ها مانند ترم   طر  کلی نقوز دارای مرب م سری هسرنند. ها ن لخ ( شاید چون ایا نقط 359
های دارای مرررب ها نلخرر راه ن نقطرر بنررابرایا در معنررای نَمررش دن نخنرر  نهررود دارد؛ تطرروط راه

 م سص.
مررنر در معنرای  امرا بر  1کردن آمردهدر اصل ب  معنرای نقرش ن آرامرنا ن نرراریا« نَمق»     

                                              
قَ تعبیرهای . فرهنگ 1 هه»های لغت برای توضیح معنای نَمَّ (  977 :2  ج1988هریود  )ابن« حسّنه و جَووَّ

نَهُ  یَّ نَهُ )ابن   نَقَشَهُ (561: 4  ج1376)جوهری زَ یَّ  اند.( به کار برهه456 :6  ج1421سیده  و زَ
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ق»ن « نَم  ق»های کنابت ن آرامنا کنا  امنفاده شده امت. ناژه ب  معنای پ راها منقروز « مُنَمَّ
ق( »361: 10، ج1414منظور، )ابا .اندیا لیاس دارای نقش ن نرار آمده ع نه برر پارچر  یرا « مُنَمَّ

ن در معنای مجابی بر  مرسا آرامرن  ن  لیاس دارای نقش ن نرار، ب  معنای مخان آرامن  ن مجلل
( در مجموع پر نقرش ن نررار کرردن ن پرر 467: 13، ج1414)بب دی،  .ش وا ن ز اط ق شده امت

 گویند. می« تَنم  ق»آرای  ماتنا چ زی را 
در اصل ب  معنای مال دن بعفران ب  صورا، بدن ن لیراس بر  قررد توشریویی ن « تَرق ا»     
قران»ن « رَقرون»آرامنری امت. بر  همر ا ههرت بر  بعفرران رنری ن توز بن بییرارن  ن ن بر  « ر 

نَة»ت ا  کرده با بعفران  : 13، ج1414منظرور،؛ ابا426: 2، ج1404یارس،گویند )ابامی« راق 
ب  معنای آرامنا لیاس با نقوشی ب  رنرگ بعفرران، نوشرنا مرطرهای نزدیرک بر  « تَرق  ا( »184

گذاری ن اعرا  گذاری حرنه ن تزی ا کردن کنا  با رنرگ  ، آرامنا ن ن خوماتنا کنا ، نقط ه
ا»آرا ن نقش امت. ب  تطاط ن کنا 

ق
(  در مجمروع 185: 13، ج1414منظور، گویند)ابامی« مُرَق

  رنگ بعفران توان برداشت کرد ک  امنفاده اب بعفران یا رنری شی   بچن ا می« تَرق  ا»اب معنای 
آرایی یرا رنی لیراس برا رنرگ در کاربرد معنایی ایا ناژه تاث رگذار امت. چون نقوز ن تزی ناا کنا 

 شده امت.بعفران یا شی   آن ترم   می

 آراستن و نگارین کردن کتاب 

 رقم

رر »     
ْ
( ن 362: 1،ج1412در اصررل برر  معنررای تطرروط پررر رنررگ ن آشررخار )راغررب، « رَق

نرا   »( تعی ر 253 :2ج ،1367، اث رابا)   ن کنابت امتگذاری کنانقط  روم   ک 
ُ
یعنری کنرابی « مَرْق

  گفن   گذاری شده باشد.ک  حرنه آن با تطی آشخار نوشن  ن نقط 
ْ
اند ن کنرا  ت  در کنا  را رَق

وم ن رَق    ن ز نام ده
ُ
  بر  برداری ن ز امنفاده شده ن تعااند. ماده رق  در کنابت ن نسس را مَرق

َ
رْق ب ر م 

  ب  معنای نسس 
ق
  ب  معنای ام ا ب  کار رینر  امرت معنای قل ، مُرَق

ْ
نوی  ن کاتب ن نرارنده ن رَق

 » (248 :12، ج1414منظور، )ابا
ْ
 »یا « رَق

َ
ب  معنای ترویر کوچرک انسران یرا ح روان رنی « رَق

رند برای تزی ا لیاس ب  کار مری ای اب هن  پ   ن ابری   بوده ک  صریای تَزک یا پارچ رنی پارچ 
روم می159 :5ج ،1409)یراه دی، 

ُ
بر  تطروط ن نقروز رنی بردن  گوینرد.( ن ب  آن پ رراها مَرق

  گفنر  می
ْ
ر ح واناا ن ز رَق

َ
رْق

َ
نامنرد می شرود مرث  مرار دارای نقروز ن تطروط مر اه ن مرف د را أ

ر  گفنر  می( همچنر ا بر  داو ن ن ران  رنی برد790: 2ج ،1988درید، )ابا
ْ
شرود ن ح وانراا، رَق

 ( 362: 1، ج1412)راغب، 
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ر   آمرده کر           م  مرتی  ب  کار رین  امت، یرک مرتیر  بر  شرخل رَق 

ْ
در قرآن کری ، ماده رَق

 ،1380ع اشری، ای اب هرن  مرر  )ای یرا کن یر دارد. رَق   یعنی لوحر  1اشاره ب  اصحا  کهف
( 74 :6ج ،1375)طریحری،بر رنی آن نراشن  شرد ک  ماهرای اصحا  کهف ( یا م  321: 2ج

ن کنار غار یرا برالای نرندی آن ( 362: 1ج ،1412یا منری ک  نام ان رنی آن حک شد )راغب، 
وم   دن مرتی  ن ز ب  شخل 2نرب شد.

ُ
آمده کر  بر  نامر  اعمرال اشراره دارد ن بر  معنرای کنرابی  3مَرْق

   امت ک  با ت  آشخار ن توانا نوشن  شده باشد.

 قَرمَط

رمَطَة»     
َ
ی نزدیک م ران دن چ رز امرت. اصرط حا در کنابرت ن در اصل ب  معنای یاصل « ق

شرود نویسی ب  ت  ریرز ن نرابک برا حررنه در هر  تن رده ن بسر ار نزدیرک بر  هر  گفنر  مینسس 
رمَطَة»( در معنای 377: 7، ج1414منظور، )ابا

َ
دک م ران نرابکی، درهر  تن ردگی ن یاصرل  انر« ق

 حرنه ن نقوز اهم ت بیادی دارد. 

 نَمْنَمةَ

دریرد، های بسر ار ظریرف )ابادر اصل ب  معنای ک  دن ترانیر ن نقوز با ت « نَمْنَمَة »     
(، کوتاه ن نزدیک ب  ه  امت مانند تطوطی ک  باد بر رنی تراک نررم برر هرای 224 :1ج ،1988

 ،1414منظررور، تورد)ابانررد نوشررن  برر  چ رر  می( ن مان338: 1ج ،1988دریررد، اباگررذارد )می
( ب  طور کلی برای اشاره ب  هرگون  تطوط ن نقوز رنی لیاس، کنا  یا هر چ ز دیررر 592: 12ج

منظرور، شرود )اباآم زی شده اب تعی ر مُنَمنَ  امرنفاده میک  با ظرایت ک  ده شده ن با دقت رنگ
نررابی کرر  یاصررل  م رران کلمرراا آن بسرر ار کرر  ( مررث  کنررا  مُنَمررنَ  یعنرری ک593: 12ج ،1414

گفننی امت اصرل در   ( ن با تطی بییا ن نابک نوشن  شده باشد.  224: 1ج ،1988درید، )اباباشد
مَرة گفنر  میایا ماده کروچخی ن ظرایرت امرت بیررا بر  مرف دی کوچرک رنی ناتا مْن  شرود هرا ن 

عنرای نَمْنَمَرة اب ناژگران نَقرش هرای لغرت بررای توور   م( یرهنگ359: 5ج ،1404یارس، )ابا

                                              
صْ  1

َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِبْتَ أ

َ
قیمِ . أ  (9 :کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً )کهف حابَ الْكَهْفِ وَ الرَّ

.  غوحی که نا  ایحاب کهه روی  ن نگاشته شرد. 1. چند دیدگاه درباره معنای رقیم در این  یه وجود دارد:  2
 مینی که . نا  سر4. نا  روستایی که در نزدیکی  ار قرار داشت. 3. به معنای دوات یا جوهر در  بان رومی 2

، 1414منظرور، . به معنای بنای یادبود ایحاب کهره )ابن6. به معنای کتاب. 5ایحاب کهه در  ن بودند. 
 (.250 :12ج

لِّیِّینَ. وَ ما ... کَلَّا إنَِّ کِتابَ اغْأَبرْارِ غدَیِ عِ مرَْقوُ ٌ کَلَّا إنَِّ کِتابَ اغدُجَّارِ غدَیِ سِجِّینٍ. وَ ما لَدْرانَ ما سِجِّینٌ. کِتابٌ. » 3
 (20 – 7مطددین: ). «مرَْقوُ ٌ لَدْرانَ ما عِلِّیُّونَ. کِتابٌ
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آم زی نقوز(، نَشی ) نقوز گلدار ن رنرارنگ(، بَترُیَرة )ترزی ا ن ط کراری(، کردن ن رنگ)حک
رمَطَرة )در هر  تن ردگی ن رَقش )نقوز گ اهی ن نیاتی(، تَنم  ق )نوشرن 

َ
ی نرراریا ن منقروز( ن ق

: 17، ج1414؛ بب ردی593: 12، ج1414منظور، اند )ابااندک م ان نقوز( امنفاده کرده یاصل 
هرای ( بنابرایا برآیند معنای تمرام ایرا ناژگران در یهر  معنرای نَمْنَمَرة دتالرت دارد امرا تفانا70

کنرد. در معنرای نَمْنَمَرة دقرت ن ظرایرت معنایی هر یک اب ناژگان، معنای نَمْنَمَة را دچرار ابهرام می
ن در ببان عربی معاصر برای اشاره ب  م ن اتور یا نرارگری، نَمْنَمَة بر  کرار بس ار اهم ت دارد اب ایا ر 

 (11 ،1948رند )یارس، می
شود: ک  دن تررانیر برا تطروط  توان گفت نَمْنَمَة معانی دیل را شامل میدر مجموع می     

یا ک  دن  آم زی با ظرایت آن یا نوشنا کلماا با یاصل  بس ار ک کوچک، باریک ن ظریف ن رنگ
 تطوط کوتاه ن کنار ه  با یاصل  بس ار ک .

 روابط معنایی واژگان هنرهای بصری

 «زُخرُف و تَزوِیق» ی معنایی رابطه

یق»      انرد امرا بُتررُه یعنری هرر نروع آرایر  ن هر دن در معنای آرامنا ب  کار رین  «بُترُه ن تَزن 
یرق ابنردا در معنرای آرامرنا ن ها نبینت ن در معنای ط  ب  عنوان یخی اب آرای   ز ب  کار رینر  ن تَزن 

ها ب  کار رین  مس  معنایش تومع  پ دا کررده ن در تررویرگری ن آرامرنا نقاشی کردن مقف تان 
تری شرود ن معنرای گسرنردهکنا  ب  کار رین  امت. بنابرایا بُترُه آرامنا هم  چ رز را شرامل می

 نسیت ب  تَزنیق دارد. 
ها اهم ت یرانانی دارد؛ اب هم ا رن در دادن ن پر ترنع بودن آرای بُترُه بییاهلوه در معنای     

معرررادل ( 4 :1948هرررایش را )نرررک: یرررارس، تانوادهی بُتررررُه ن ه عربررری معاصرررر مررراده
Ornamentation  ب  معنای تزی ا ن بیننخاری نOrnate  ،ب  معنای پر بینت ن پر آدیا )مرببران

( بر  165 :1392)مرببران،  Illustrationدهند. تَزنیق ن رز امررنبه معرادل ( قرار می246: 1392
ق»رند. ب  ترویرگر کنا  ن رز معنای ترویرگری کنا  ب  کار می گوینرد می  Illustratorیرا « مُرزَنق

هرای دارد کر  در هرای ترود ب ران ( الین  تزنیق برا تَررق ا ن نَمنَمرة تفانا4 :1948)نک: یارس، 
توان گفت در معنای بُترُه آرامنا پر ترنع ن در معنرای تزنیرق آرامرنا برا برایا میتواهد شد. بنا

 نقاشی غلی  دارد. 
شود کر  در نسیت با معنای ترویر )بابنمایی هانداران( بُترُه ب  نقوز هانداران اط ق می     

یررانان ن پرر های درت ان رنی هر مرط  ن مروادی برا هزی راا با تزی ناا پر برق ن برق یا با رنگ
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یق ن ز شامل نقوز هاندار ن غ رهانردار می  شرود کر  بر  صرورا نقاشری ترنع اهرا شده باشد. تَزن 

 رنی دیوارها یا صفحاا کنا  را آرامن  باشد. 

ش»ی معنایی رابطه
َ
 «نَقش، رَقش و بَرق

ش»ی هررر مرر  ناژه     
َ
برر  معنررای آرامررنا، نقاشرری کررردن، ک رر دن ن « نَقررش، رَقررش ن بَرررق

آم زی نقوز هسنند با ایا تفانا ک  نقرش دایرره معنرایی بزرگنرری اب رقرش ن بررقش دارد ن گرن
شان با دن یا چنردیا آم زیها ن رنگشامل هر نوع ایجاد نقوز اب طریق حک کردن یا ک  دن آن

هرای آم زی نقروز برا رنگشود اما رقش ن برقش یقر  بر  ک ر دن ن رنرگرنگ ت ره ن رنشا می
شود ن معنای حک کردن در آن ن ست. بنرابرایا نقرش عر نه اب دن رنگ اط ق می مننوع ن ب ش

های ب  کار رین  ن رز برا رقرش ن بررقش تفرانا دارد. در معنرای بر نحوه ایجاد نقوز در تعداد رنگ
 نقش کاربرد دن یا چند رنگ آمده اما در معنای رقش ن برقش ب ش اب دن رنگ یاد شده امت. 

هرای مننروع ن آم زی نقوز با رنگن ز هر دن ب  معنای نقاشی کردن ن رنگرقش ن برقش      
هرا برا هر  هرای ت رره ن رنشرا یرا ت رگری ن رنشرنی رنگب ش اب دن رنگ هسنند اما در کاربرد رنگ

رنند. ایرا های مننوع ت ره ن رنشا ب  کار میهای ت ره ن در برقش رنگتفانا دارند؛ در رقش رنگ
فانا در نحوه ن چررونری ترمر   ن ایجراد نقروز )حرک کرردن یرا ک ر دن( در ناژگان ع نه بر ت

 های ت ره ن رنشا ن ز با ه  تفانا دارند. آم زی ن کاربرد رنگرنگ

ش، وَشی، تَنمِیق و نَمنَمَة»ی معنایی رابطه
ْ

 «نَق

هرای مننروع ن بر معنای آرامرنا ن ترزی ا کرردن چ رزی ن کراربرد رنگ« نَقش»ن « نَشی»     
در نحوه ن محل ایجراد نقروز تفرانا « نَقش»ن « نَشی»  دن نقوز رنرارنگ دلالت دارند. اما ک

ها ن نقوز رنی لیاس اط ق شده ن در معنرای مجرابی در تعی رر اب معمولا ب  رنگ« نَشی»دارند. 
ی ب  معنای ایجاد نقوز با کَندن یا تراش دن رن « نَقش»نقوز غ ر لیاس ن ز ب  کار رین  امت. اما 

هرای رنگ« نَشی»های ب  کار رین  در نقوز امت. در غ ر لیاس امت. تفانا دیرر در تعداد رنگ
دارای دن یرا چنرد رنرگ « نَقرش»رند امرا در مننوع ن نقوز رنرارنگ با ب ش اب دن رنگ ب  کرار مری

 گویند. ب  نقوز گلدنبی شده رنی لیاس می« نَشی»هسنند. همچن ا امرنبه 
ن ز معنای آرامنا ن ایجاد نقوز نهود دارد. تفانا معنرای تَنم رق برا نَشری ن  »تَنم ق»در      

های یررانان نَقش در ک ف ت، تعداد ن حج  نقوز ب  کار رین  یعنی پرر نقرش ن نررار برودن ن آرایر 
تری اب تَنم ق دارند. بر  نَشری یرا نَقرش ی معنایی گسنردهداشنا امت. بنابرایا نَشی ن نَقش دایره

ق»ن پر نقش ن نرار  پرآرای   گویند.می« مُنَمَّ
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رمَطَة امنفاده شده اما تفرانا « نَمْنَمَة»در معنای      
َ
ن ز معنای نَقش، نَشی، رَقش، تَنم  ق ن ق

« نَمْنَمَرة»هامت. در معنرای آم زی آناصلی در ک ف ت نقوز یعنی ظرایت نقوز ن دقت در رنگ
آم زی نقروز(، نَشری )گلردار ن )حرک کرردن ن رنرگبرآیند معنای تمام ایرا ناژگران یعنری نَقرش 

نرراریا ن  رنرارنگ(، بَترُیَة )تزی ا ن ط کاری(، رَقش )نقروز گ راهی ن نیراتی(، تَنم  رق )نوشرن 
رمَطَة )در هر  تن ردگی ن یاصرل 

َ
انردک م ران نقروز( نهرود دارد ن در معنرای نهرایی  منقوز( ن ق

 رایت بس ار مورد توه  امت.نمنمة ک  دن نقوز پر کار همراه با دقت ن ظ
با مفهوم ترویر: با توه  ب  آنچر  پ  رنر اشراره شرد « نَقْش، نَشی، تَنم  ق ن نَمنَمَة»نسیت      

انرد امرا در چررونری ایجراد هر دن در معنرای تررویرکردن هانرداران بر  کرار رین « نَشی« »نَقْش»
اهسام مست مثل مرنگ ن چرو   ن... ب  ترویرکردن هانداران رنی « نَقْش»ترانیر تفانا دارند؛ 

هرای مننروع ن نقروز ب  گلدنبی ترویر هانداران با رنگ« نَشی»اب طریق تراش دن اشاره دارد اما  
ن ز در معنای ترویرکردن هانداران با تطروط ن ظریرف ن « نَمنَمَة»رنرارنگ رنی لیاس اشاره دارد. 

 دق ق امت.

م»ی معنایی رابطه
ْ
ن» و « رَق

ْ
 «رَق

     « 
ْ
انرد. برا ایرا گذاری حرنه ن کنابرت آمدهگذاری ن اعرا هر ب  معنای نقط « رَقا»ن « رَق
 »تفانا ک  

ْ
بر  « رَقرا»گذاری با تطروط پرر رنرگ ن آشرخار ن گذاری ن اعرا ب  معنای نقط «  رَق

« ارَقر»گذاری امت. تفانا دیرر اینخ  در گذاری ن اعرا معنای امنفاده اب رنگ بعفران در نقط 
مرطرها بر  ههرت « رَقر »شرود ن کمنرر آشرخار هسرنند امرا در مطرهای نزدیک ب  ه  نوشن  می

آرایی ن معنرای کنرا « رَقرا»تطوط پرر رنرگ ن آشرخار نوشرن ، هلروه ن نمرای ب  رنری دارنرد. در 
 معنای کنابت ن نوشنا ب  نر مد نظر امت. « رَق »امنفاده اب رنگ بر نوشنا غلی  دارد اما در 

 »سیت ن     
ْ
 »با مفهوم ترویر؛ « رَقا»ن « رَق

َ
ب  معنای ترویر کوچرک تزی نری انسران یرا « رَق

یق  ب  معنای نقوشی با رنگ بعفران رنی لیراس بر  کرار » رَقا»ح وان رنی لیاس ب  کار رین  اما 
 . در رنرگ نوشرن  ن نقروز1در م  مورد تفانا معنایی دارنرد: « رَقا»ن « رَق »رین  امت. بنابرایا 

. در ک ف ت نوشن  ن نقوز )پر رنری ن آشخاری نقروز ن مرطرهای نزدیرک بر  2)رنگ بعفران(، 
 . در نوع نقوز )ترویر ح وان ن غ ر ح وان رنی لیاس( با ه  تفانا دارند. 3ه  نوشن ( 

 «تَرقِین، تَزوِیق، نَمنَمَة»ی معنایی رابطه

ای اب انرد برا ایرا تفرانا کر  یرا مرحلر در معنای ترویرگری کنا  بر  کرار رین  هر م  ناژه     
ی دیررر دارنرد. تر ن برالاتر اب معنرای ناژهدیرر هسنند یرا در اهررای نقروز ک ف نری دق رقی ناژه
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کردن نقرروز ن ترررانیر کنررا ، برر  عنرروان گررذاری ن رنررگآم زی، رنگبرر  معنررای رنررگ« تَرررق  ا» 

ب  معنای ک ر دن ن نقاشری کرردن تررانیر ن « یقتَزن  »آید. ای اب تَزنیق ن نَمنَمَة ب  شمار میمرحل 
ن رز بر  معنرای نقاشری کرردن « نَمنَمَة»نقوز هاندار ن غ ر هاندار رنی دیوار ن صفحاا کنا  امت؛ 

ترانیر ن نقوز هاندار ن غ ر هاندار برا دقرت ن ظرایرت یررانان رنی صرفحاا کنرا  امرت. بنرابرایا 
ی کاغذ باشرد. تزنیرق تر ن یق  رنی صفح تر ن ظریفق قای تزنیق با اهرای دتواند مرحل نَمنَمة می

 شود. تری دارد ن شامل ترویرگری کنا  ن نقاشی رنی دیوار مین ز نسیت ب  نَمنَمة معنای گسنرده
ترورد؛ بر  ایرا ترت رب کر  هم ا تفانا در نسیت ایا ناژگان با معنای ترویر بر  چ ر  می     

هاندار، تَزنیق ک  دن ن نقاشی کرردن نقروز هانردار رنی  گذاری نقوزآم زی ن رنگتَرق ا رنگ
دیوار یا صفحاا کنا  ن نَمنَمَة نقاشی کردن نقوز هاندار با ظرایت ن دقرت رنی صرفحاا کنرا  

 تواهد بود.
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 نتیجه 

برر  لغویان منقدم ب  نر ناژگان مرتی  با هنرهای برری را با تخ ر های نسسن ا هجری، در مده     
انرد. ناژگران صرورا معنایی هزئی، ایا ناژگان را در ارتیاط با مفهوم بینت یا آرامنا معنا ن تی ر ا کردهه 

ها در معنای یخدیرر یعنری بر  معنرای مجسرم  ن تمثال در اصل ب  مفهوم ترویر اشاره دارند ن لغویان آن
ب  قرین  ن اب امت. صن  ن نثا ن رز بر  ها اند. معمولا برای ت س ص معنای دق ق آنن نقاشی ب  کار برده
 ها در شخل یا اندابه یا هن  امت. آمده ن تفانا معنایی آنمعنای بت )پ خره( 

اند بلخ  ب  مرنر بر  معنرای اما مایر ناژگان یاد شده در ایا پژنهش در اصل ب  معنای ترویر نیوده     
ان معمولا در معنرای آرامرنا ن ترزی ا کرردن امرنفاده اند. ایا ناژگترویر )بابنمایی هانداران( ب  کار رین 

اند ن اب آنجا ک  برتی اب انرواع تزی نراا نقروز هانردران بروده، بر  مررنر در معنرای بابنمرایی تررویر شده
 توان در موارد دیل ت ص  کرد:اند. تفانا معنایی ایا ناژگان را میهانداران ب  کار رین 

های درت ان در نقوز بودن نقوز ن امنفاده اب ط  یا رنگ. تفانا در پر تخلف ن پر ترنع 1
 مانند بتره ن تزنیق

هرا ها یا ت رگی ن رنشرنی رنگها، تعداد رنگ. تفانا در ک ف ت رنگ نقوز اب نظر تنوع رنگ2 
ش

َ
 مانند نقش، رَقش ن بَرق

نر ا . تفانا در ک ف ت ایجاد نقوز اب طریق تراش دن یا گلردنبی کرردن رنی لیراس؛ همچ3 
 تفانا در دقت ن ظرایت در ایجاد نقوز مانند نقش، نَشی ن نَمنَمَة

بر  هر   کیرنزد ینقروز ن مرطرها ین آشخار  ینوشن  ن نقوز )پر رنر ت ف ک در. تفانا 4 
ا لیاس( یرن  وان ح ر ن غ وان ح رینوشن ( ن در نوع نقوز )ترو

َ
  ن رَق

َ
 مانند رَق

 آم زی مانند ترق ا، تزنیق ن نَمنَمَة.اری ن رنگگذ. تفانا در مراحل ایجاد نقوز ن رنگ5 
توان گفت معنرای ایرا ناژگران در ک ف رت نقروز )ظرایرت ن دقرت( ن مراحرل ب  طور کلی می
 ایجاد نقوز )کاغذ، پارچ ، منگ یا چو ( با ه  تفانا دارند.  ایجاد نقوز ن بم ن 
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